
 

 

فلسفه را معمولاً يکی از مظاهر بسيار عالی فرهنگ انسانی می شمارند اما فلسفه مانند صورت های ديگر فرهنگ فقط يک پديدار فرهنگی 

پس . درباره جهان و زندگی و سرنوشت انسان و مقام انسان در جهان و تأثيری که در آن می تواند داشت

ذکور و طرق حل آنها و همچنين درباره فکر انسان از آن حيث که درصدد حل آنها 

نمی «ه پر معنی اين کلم» حق اين است که موضوع فلسفه را نمی دانم
در هر علمی موضوع معينی مورد بحث است . 

ون مثلاً در رياضيات سلسله منظمی از احکام و قضايا موضوع بحث است که هر شخصی در هر جايی و هر زمانی از انواع کتاب های گوناگ
درست است که در فلسفه افکار و آراء فلسفه خوانده 

هر فيلسوفی که در پی فيلسوف پيش از خود 
يعنی همانند شاعران يا موسيقيدانان يا . ده است فکر جديدی را جانشين فکر او ساخته است و درحقيقت هيچ فيلسوفی خاتم فيلسوفان نيست

 نقاشان که هرکدام بينش ويژه ای دارند هر فيلسوف هم بينش خاصی دارد، البته نبايد از مطالب فوق نتيجه گرفت که در زمينه فلسفه حقايقی
فلسفه چيزی نيست که بتوان آموخت بلکه آنچه 

  
اين کلمه را نخستين بار  .يعنی حکمت و دانش

ی چه او صفت حکيم را فقط در شأن خدايان می دانست و خود را دوستدار حکمت م
در قديم چنين تصور می کردند که برای وصول به حکمت، انسان بايد در خود بينديشد و درباره جهان تفکر کند و در ذهن خود به تمام 

حقايق کشف شده آشنا باشد به اين سبب لفظ فلسفه بر مجموع دانش های نظری و عملی که انسان حاصل کرده بود اطلاق می شد و فيلسوف را 

Empedocle و ذيمقراطيس ) م.قرن پنجم ق

Aristotele 384 فيزيک جزو مهمی از فلسفه  )م.ق
صرف و نحو، بيان، منطق، حساب، هندسه، موسيقی 

مابعدالطبيعه يا متافيزيک فيلسوف فرانسوی فلسفه را تشبيه به درختی می کرد که ريشه آن 

 

فلسفه را معمولاً يکی از مظاهر بسيار عالی فرهنگ انسانی می شمارند اما فلسفه مانند صورت های ديگر فرهنگ فقط يک پديدار فرهنگی 
  .نيست بلکه تفکری است که بينش ما را درباره فرهنگ انسانی افزون می سازد

   .کلمه فلسفه به دو معنی به کار می رود
درباره جهان و زندگی و سرنوشت انسان و مقام انسان در جهان و تأثيری که در آن می تواند داشت به معنی عام که آن بينشی است

  . فلسفه از تاريخ ظهور انسان وجود داشته است
ذکور و طرق حل آنها و همچنين درباره فکر انسان از آن حيث که درصدد حل آنها انتقادی درباره مسائل م به معنی اخص آن تأملی است

  ). اين نوع فلسفه در زمان جديدتری ظاهر شده است

حق اين است که موضوع فلسفه را نمی دانم«. ژول لاشليه می گويد. فلسفه موضوع محدود و معين و مسلم ندارد
. نشانه آن است که فيلسوفان نيز نمی توانند موضوعی محدود و معين برای فلسفه قائل باشند

مثلاً در رياضيات سلسله منظمی از احکام و قضايا موضوع بحث است که هر شخصی در هر جايی و هر زمانی از انواع کتاب های گوناگ
درست است که در فلسفه افکار و آراء فلسفه خوانده . اين علم می تواند بهره بگيرد، اما مطالبی که موضوع بحث فلسفه است اين چنين نيست

هر فيلسوفی که در پی فيلسوف پيش از خود . می شود اما پژوهنده ملزم نيست که با بعضی از اين افکار موافق و با برخی ديگر مخالف باشد
ده است فکر جديدی را جانشين فکر او ساخته است و درحقيقت هيچ فيلسوفی خاتم فيلسوفان نيست

نقاشان که هرکدام بينش ويژه ای دارند هر فيلسوف هم بينش خاصی دارد، البته نبايد از مطالب فوق نتيجه گرفت که در زمينه فلسفه حقايقی
فلسفه چيزی نيست که بتوان آموخت بلکه آنچه «: گفته است) 1804- 1724(فيلسوف آلمانی  kantکانت .ارد که بتوان به آن دل بست

  . »می توان آموخت پرداختن به فلسفه است

  . تدار خرد باشددر يونان و روم قديم فيلسوف به کسی اطلاق می شد که حکيم و خردمند يا دوس
يعنی حکمت و دانش Sophiaيعنی دوستدار و  philosمرکب است از دو کلمه يونانی 

چه او صفت حکيم را فقط در شأن خدايان می دانست و خود را دوستدار حکمت م. فيثاغورس در قرن ششم پيش از ميلاد به کار برده است
در قديم چنين تصور می کردند که برای وصول به حکمت، انسان بايد در خود بينديشد و درباره جهان تفکر کند و در ذهن خود به تمام 

حقايق کشف شده آشنا باشد به اين سبب لفظ فلسفه بر مجموع دانش های نظری و عملی که انسان حاصل کرده بود اطلاق می شد و فيلسوف را 

Empedocle(و امبذقلس ) م.قThales 640 -547(طالس  و نخستين فيلسوفان يونان مانند
  . ازجمله نخستين دانشمندان نيز به شمار می روند 

Aristotele 384-322(و ارسوط ) م.ق Plato 428-347(افلاطون در فلسفه حکمای بزرگواری مانند 
صرف و نحو، بيان، منطق، حساب، هندسه، موسيقی (آن روزگار  صناعات هفتگانه در قرون وسطی فلسفه به منزله سرچشمه ای بود که

  . مانند هفت رودخانه از آن سرچشمه می گرفت
Descartes 1596-1650(  فيلسوف فرانسوی فلسفه را تشبيه به درختی می کرد که ريشه آن

فلسفه را معمولاً يکی از مظاهر بسيار عالی فرهنگ انسانی می شمارند اما فلسفه مانند صورت های ديگر فرهنگ فقط يک پديدار فرهنگی 
نيست بلکه تفکری است که بينش ما را درباره فرهنگ انسانی افزون می سازد

  معنی کلمه فلسفه
کلمه فلسفه به دو معنی به کار می رود

به معنی عام که آن بينشی است -1
فلسفه از تاريخ ظهور انسان وجود داشته است

به معنی اخص آن تأملی است -2
اين نوع فلسفه در زمان جديدتری ظاهر شده است(برمی آيد 

   موضوع فلسفه چيست؟
فلسفه موضوع محدود و معين و مسلم ندارد

نشانه آن است که فيلسوفان نيز نمی توانند موضوعی محدود و معين برای فلسفه قائل باشند» دانم
مثلاً در رياضيات سلسله منظمی از احکام و قضايا موضوع بحث است که هر شخصی در هر جايی و هر زمانی از انواع کتاب های گوناگ

اين علم می تواند بهره بگيرد، اما مطالبی که موضوع بحث فلسفه است اين چنين نيست
می شود اما پژوهنده ملزم نيست که با بعضی از اين افکار موافق و با برخی ديگر مخالف باشد

ده است فکر جديدی را جانشين فکر او ساخته است و درحقيقت هيچ فيلسوفی خاتم فيلسوفان نيستآم
نقاشان که هرکدام بينش ويژه ای دارند هر فيلسوف هم بينش خاصی دارد، البته نبايد از مطالب فوق نتيجه گرفت که در زمينه فلسفه حقايقی

ارد که بتوان به آن دل بستوجود ند
می توان آموخت پرداختن به فلسفه است

   فلسفه در روزگار کهن
در يونان و روم قديم فيلسوف به کسی اطلاق می شد که حکيم و خردمند يا دوس

مرکب است از دو کلمه يونانی ) فيلسوف( philosopheلفظ 
فيثاغورس در قرن ششم پيش از ميلاد به کار برده است

در قديم چنين تصور می کردند که برای وصول به حکمت، انسان بايد در خود بينديشد و درباره جهان تفکر کند و در ذهن خود به تمام .ناميد
حقايق کشف شده آشنا باشد به اين سبب لفظ فلسفه بر مجموع دانش های نظری و عملی که انسان حاصل کرده بود اطلاق می شد و فيلسوف را 

  . علوم می دانستندجامع 
و نخستين فيلسوفان يونان مانند فيثاغورس

)Demorrite م.قرن پنجم ق( 
در فلسفه حکمای بزرگواری مانند 

در قرون وسطی فلسفه به منزله سرچشمه ای بود که. بود
مانند هفت رودخانه از آن سرچشمه می گرفت )و نجوم

Descartes(دکارت هم در قرن هفد



 

)Metaphysic ( به معنی)اعم کلمه که جامع همه علوم طبيعت (است و تنه آن فيزيک به معنی  )آگاهی به علل نخستين و مبادی حقيقت
  .و طب و اخلاق و شاخه های آن مکانيک) باشد

لطفاً نظرات، پيشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامين و  !  وطنداررفقا، دوستان عزيزتارنماي 

 پوست الكترونيكي سايت بفرستيد مطالب علمي و تحليلي خود را جهت نشر به ادرس

admin@vatandar.at 

  انجنيرعمر محسن زادهديپلوم  :مدير مسوول 

  انجنيرنجيب يوسفي :صاحب امتياز 

  مي باشد» وطندار«محفوظ و متعلق به   كليه ي حقوق بر اساس قوانين كپي رايت

 گزيده هاي مقالاتبقيه 

http://www.vatandar.at/ 


